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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبرسازان

بهبود وضعیت جسمانی 
مسعود کیمیایی 

مســعود کیمیایی، کارگردان برجســته سینما که طی 
روزهای گذشته به‌دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان 
بســتری شــده بود، احتمالًا امروز مرخص می‏شــود. 
کیمیایی بر اثر کاهش سطح اکسیژن خون و برای بررسی 
وضعیت قلبی و ریوی به بیمارســتان ‏منتقل شد. گفته 
شده او پس از پایدار شدن شرایط جسمی‏اش، به بخش 
عمومی انتقال یافته است. کیمیایی به خبرگزاری ایرنا 
گفته حال عمومی‏اش نسبت به روزهای گذشته بهبود 
یافته و به زودی از بیمارستان مرخص می‏شود. کیمیایی، 
کــه از چهره‏های تاثیرگذار ســینمای ایران محســوب 
می‏شــود، قصد دارد پس از یک دوره کوتاه استراحت، 
مراحــل فیلمبــرداری تازه‏ترین اثــر خود را آغــاز کند. 
پیش‏تولید سی‏ویکمین فیلم او با نام »عشق در انفرادی« 
طی ماه‏های اخیر در جریان بوده اســت. تهیه‏کنندگی 

فیلم جدید کیمیایی،  برعهده علی اوجی است.

 وندرس رئیس داوران 
برلین ۲۰۲۶ شد

ویم وندرس، کارگردان سرشناس آلمانی، به‏عنوان رئیس 
هیئت‌داوران هفتادوششــمین جشــنواره فیلــم برلین 
 ـکه کارنامه‏ای شــش‏دهه‏ای در  منصوب شــد.  وندِرس 
 ـبا آثار تحسین‏شده‏ای  فیلم‏های داستانی و مستند دارد 
مانند »پاریس تگزاس«، »بال‏های اشــتیاق« و ســه‏گانه 
جاده‏ای شــناخته می‏شــود. آخرین فیلــم او »روزهای 
عالــی«، نامزد اســکار بهتریــن فیلم بین‏المللی شــد و 
مستندهای مطرح‌اش ازجمله »پینا« و »باشگاه اجتماعی 
بوئنا ویســتا« نیز پیش‏تر نامزد اســکار بوده‏اند. وندرس 
گفته، این مســئولیت را تجربه‏ای تازه می‏داند و مشتاق 
اســت تمــام فیلم‏های مســابقه را با دقت بررســی کند. 
وندِرس یکی از بنیان‏گذاران آکادمی فیلم آلمان در سال 
۲۰۰۳ اســت و همچنین از بنیان‏گــذاران آکادمی فیلم 
اروپا محسوب می‏‏شود که از ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ ریاست آن را 
برعهده داشت. او در سال ۲۰۱۵ خرس طلایی افتخاری 
برلیناله را برای یک‌عمر دســتاورد دریافت کرد. جشنواره 

برلین ۲۰۲۶ از ۱۲ تا ۲۲ فوریه برگزار خواهد شد.

 درگذشت جوانا ترالوپ
نویسنده بریتانیایی

جوانا ترالوپ، نویسنده پرفروش بریتانیایی که واسطه آثاری 
شــاخص درباره زندگی روزمره مردم شناخته می‏شد، در 
۸۲سالگی درگذشــت. ترالوپ در طول دوران حیات‌اش 
۳۰ رمان منتشــر کرد و در اغلب‌شان نیز روابط خانوادگی 
و مســائل نســل‏های مختلف را به‌صورت صادقانه روایت 
می‏کرد و همین باعث شد که رمان‏هایش طرفداران زیادی 
داشــته باشــد. او فعالیت ادبی‏اش را در دهه ۱۹۸۰ با نام 
مســتعار »کارولین هاروی« آغاز کرد اما از میانه دهه ۸۰ با 
ورود به ادبیات معاصر، صدای اصلی خود را یافت. شهرت 
گسترده ترالوپ با آثاری چون »همسر کشیش« آغاز شد؛ 
رمانی‌که در ســال ۱۹۹۱ صدر فهرســت پرفروش‏ها را از 
نویســندگان مطرح ربود. او با رمان‏هایی مانند »ماجرای 
یک دهکــده« و »مادر و پــدر« موضوعاتی چون خیانت، 
ازدواج دوباره، فرزندخواندگی، روابط خانوادگی را به تصویر 
کشید. خانواده‏اش اعلام کرده‏اند او پنج‌شنبه در منزل و در 
آرامش درگذشت. ترالوپ، سال‏ها داور جوایز ادبی، حامی 
کتابخانه‏ها و فعال حوزه سوادآموزی بود. یکی از محورهای 

اصلی اندیشه او تغییر جایگاه اجتماعی زنان بود.

فــرهنـــگ
CULTURE

من از گوگوش شــنیدم که شاملو مُرد. روزنامه‏ها در آن سال‏های اصلاح‏طلبی 
تق‏ولق به شهر ما می‏رسید و گاه اصلًا نمی‏رسید. اگر هم می‏رسید یک‏روز دیرتر 
می‏رسید. یعنی روزنامه‏ی شنبه را ما یک‏شنبه می‏خواندیم. تازه اگر اقبال دست 
می‏داد و زمانی به کیوسک می‏رسیدیم که اول‏های صف بیفتیم و روزنامه به ما 
برسد. 17‏ســاله بودم آن روزها. می‏گفتند خاتمی )اگر کسی این یادداشت را 
می‏خواند و نسل‏ زدی به‏شــمار می‏آید و احیاناً نمی‏داند خاتمی کیست، باید 
بگویم که نام کامل او ســیدمحمد خاتمی اســت و از 1376 تا 1384 دو دوره 
رئیس‏جمهــور ایران بود. بــار اول 20 میلیون رأی آورد و بــار دوم 22 میلیون( 
شخصاً دستور داده تا گوگوش بعد از 21 سال بتواند از ایران برود و رفت. همه‏ی 
ایــران فهمید. خبر مهمی بود. در ســال 2000 رفت و از همــان روزهای اول، 
کنسرت‏هایش را شروع کرد. نوار وی‏اچ‏اس اولین کنسرت‏اش در تورنتو، فقط 
یکی، ‏دو روز بعد از اجرایش به ایران رســید. کِی؟ دوهفته بعد از مرگ شــاملو. 
خانوادگی به تماشا نشسته بودیم. پیش‏ازآنکه آواز از او برآید، یک‏دقیقه سکوت 

اعلام کرد برای درگذشت احمد شاملوی شاعر، نویسنده و روشنفکر. من آنجا 
فهمیدم شــاملویی که دوست‏اش داشتم، مُرده است. شاملو یکی از آنانی بود 
که برای ذهن‏های خســته‏ی مغشوش نسل ســرگردان دهه‏ی 60 تأثیر فراوان 
داشت. برای من یکی از سه‏نفر: شجریان، کیارستمی و شاملو. غیر از شجریان 
که آثارش دردسترس‏تر بود و کیارستمی که بالاخره می‏شد فیلم‏هایش را جُست 
و دید، شــاملو را در شهرستان‏ها سخت می‏شد پیدا کرد. سمج اگر می‏بودی، 
می‏شد از شعرهاش چشید. همچون نخستین جرعه‏ها از نخستین قدح. پا به 
تهران که گذاشتم در همان اولین فصول مهاجرت، پوسترهای هر سه را خریدم 
و به دیوار اتاق زدم. نام‏هایشان را بلند صدا می‏زدم و شجریان‏شجریان می‏کردم. 
کیارستمی‏کیارستمی می‏کردم. شاملوشاملو می‏کردم. شعرهای این شاعر را 
که در نوجوانی به من گفته بودند سیاسی هم هست، حفظ می‏کردم. می‏گفتم 
کاش همــه ‏آدم‏های جهان به زبان شــاملو حرف می‏زدند. آنقدر شــیفته‏اش 
بودم که هرجا نامی و هر زمان نشــانی از شــاملو می‏شــد، می‏رفتم سراغ‏اش. 
به نمایشنامه‏خوانی‏های پسرش سیروس می‏رفتم تا در صورت او، شمایلی از 
پدرش بیابم. کاشفان فروتن شوکران یک و دو را حفظ بودم. شعرهای مارگوت 
بیکل را با ترجمه و صدای شــاملو هرشب گوش می‏دادم. تا جایی در عاشقی 
پیش رفتم که می‏دانســتم فلان کلمه از »در آستانه« را شاملو در آلبوم کیاوش 
صاحب‏نسق با تکیه ‏بیشتری خوانده یا در آن‏یکی آلبوم. تکه‏هایی از شعرهایش 

را از مجله‏هــا می‏بریدم و به دیوار می‏زدم. آن‏یکی را که برای علیرضا اســپهبد 
سروده بود، بیشتر دوست داشــتم: در غیابِ انسان/ جهان را هویتی نیست، 
/ در غیابِ تاریخ / هنر عشــوه‏ی بی‏عار و دردی ا‏ســت... سال 85-84 بود که 
رستگاری را در روزنامه‏نگاری یافتم و هنوز نمی‏دانم شد آنچه باید می‏شد یا شد 
آنچه نباید می‏شد. در اولین سوژه‏ها رفتم سراغ شاملو. هنوز دیوانه‏اش بودم و 
خودم را نزدیک و نزدیک‏تر کردم تا راهی بجویم برای دیدار با آیدا، همسرش که 
در مهربانی چیزی از آفتاب کم نداشت. همان‏روزها سیاوش، دیگر پسر شاملو 
حکم مزایده ‏اموال پدر را گرفته بود و دادگاه پشــت دادگاه. شــرح‏اش مفصل 
اســت و در اینترنت موجود. ع. پاشایی، که ســامت از وجودش کم نشود، از 
دوســتان شاملو بود و من را به یکی از دادگاه‏ها برد و بعد به خانه‏ی شاملو. آیدا 
را دیدم. در خانه‏ای که ســالیانی در آن عشق بر او باریده بود. آخرین سیگاری 
که شــاملو کشیده بود، دسته‏ای از موهای سفیدش و چند چیز دیگر را دیدم. 
در آســمان ‏هفتم بودم که دســتخط بامداد را از نزدیک می‏دیدم و می‏گفتم در 
هوایی نفس می‏کشــم که شاعر شــاعرها در آن نفس می‏کشیده. وقتی اصل 
پرتره ‏شاملو از بهزاد شیشه‏گران را ـ که فقط روی جلد کتاب‏ها دیده بودم ـ روی 
دیوار خانه بامداد دیدم، چنان هیجان‏زده بودم که انگار به اســرار ازل رســیده 
باشــم. زمان که بگذرد، خرده‏خرده همه‏چیز ازهم‏می‏پاشد. حالا 20‏ سالی از 
آن ‏روزها گذشــته و از آن شیفتگی، خردک‏یادی دلپذیر مانده که هنوز به‏وقت 
باده، باران و کوهستان همچون نســیمی در من می‏گذرد اما توفان نمی‏شود 
و گردبادی برنمی‏خیزد. و چه چیزی از یاد و نسیم خوش‏تر؟ حالا کمتر کتاب 
»مجموعه‏اشعار« شاملو را باز می‏کنم و می‏خوانم. هرچند گاهی از آن کلام بر 
گندمزار ذهن باد می‏وزد. کفایت است و کمال. و اکنون در 100سالگی بامداد 

100سال و بیشتر با او
روزنامه‏نگار

ایمان پاکنهاد

می‏‏شود که گویی می‏توان بر سر هرچیز به معامله‏اش نشست.
شعر سیاسی شاملو به هیچ عنوان »سیاست‏زده« و »ایدئولوژیک« 
نبود. بــرای او هیچ‏چیز والاتــر از دفاع از جامعه‏‏ای بســامان برپایه‏ی 
پاسداشــت مقام انســان، مبتنی بر بینــش و نظرگاهی پویــا و نافی 
ســتمگری، نابرابری و تهی‏دستی نبود. اشعارش به روشنی گواه این 
رویکرد هستند. این »دغدغه‏مندی« در قبال آینده‏ی جامعه‏ی ایرانی و 
چندوچون مختصات سیاسی-اجتماعی‏ای که شاعر در آن می‏زیست، 
توأم بــود با دلزدگــی مفــرط از »رذالت سیاســت«. در جایــی در رد 
سیاسی‏بودن شعر خود می‏گوید: »اسم‏اش را سیاست نگذاریم. برای 
اینکه سیاست آن‏قدر کثیف است که حتی اگر غبارش به دامن شعر 
بنشیند آن را آلوده می‏کند. اینها شعر سیاسی نیست، شعر اجتماعی 
است و در ستایش انسان. چون سیاست در ذات‏اش جز فریب، دروغ، 
چاخان، تبلیغات و این حرف‏ها چیزی نیست« )شناختنامه‏ی احمد 
شاملو، ص ۷۴۵(. آری همو که تا این‏حد دلزده از سیاست بود، بیش از 
هر شاعری در 100سال اخیر در باب آزادی سیاسی و سربلندی ایرانی 
که به‏تمام‏معنا عاشق‏اش بود شعر سرود. شاملو فرزند زمانه‏ای بغرنج 
بود. جنگ جهانی و اشغال ایران را از سر گذراند )در اعتراض به اشغال 
ایران راهی بازداشــتگاه روس‏ها در رشت می‏‏شود و متعاقب آزادی در 
ســال چهارم دبیرســتان در ارومیه، »دموکرات‏ها« او و پدرش را مقابل 
جوخه‏ی اعدام قرار می‏دهند و هردو به‏لطف معجزه‏ای، از مرگ نجات 
می‏یابند(، سرکوب جنبش ملی ایران را در مردادماه 32 دید و در سوگ 
مبارزانی چون تقی ارانی و دوســتانی چون مرتضی کیــوان و وارطان 
ســالاخانیان ســرود. در انقلاب ۵۷ و حوادث متعاقــب‏اش در مقابل 
سایه‏ی سنگین سانســور و ارعاب ایستاد، بااین‏حال از سرودن در‏باب 
»زندگی« و »آزادگی« دست نکشید. همانگونه که در شعر »چلچلی« 
می‏گوید، به ما آموخت که فریاد را از یاد مبریم چرا که »ما/ - من و تو -/ 
انسان را رعایت کرده‏ایم/../ و عشق را رعایت کرده‏ایم«. و ازاین‏رو امید 
را از یاد نبرده‏ایم. در همان شعر بود که سرود: »از مهتابی/ به کوچه‏ی 
تاریک/ خم می‏شوم/ و به‏جای همه‏ی نومیدان/ می‏گریم«. او در این 
مسیر تاریک و سنگلاخ، لغزش‏هایی هم داشت. لغزش‏هایی که باید 
آن‏ها را نیز زاییده‏ی زمانه‏ا‏ی بغرنج دانست. لغزش‏هایی همچون نقد 
نابجا و خام‏دستانه‏اش به فردوسی یا شعرش در سوگ خسرو روزبه که 
بعدها انگیزه‏‏ی سرایش آن‏را منتفی می‏داند؛ زیرا به‏قول خودش شعری 
بوده در سوگ »جلادی فاقد احساس« که چیزی جز جنایتکاری صرف 
نبوده که نمی‏توان دفاعی از او داشــت »حتی اگر دست به قتل‏نفس 
موجودی حتی بی‏ارج‏تر از خود« زده باشــد )دفتر دوم مجموعه آثار، 

یادداشت‏ها و توضیحات، ص ۱۰۴۶(.
 ما اکنون اما از بسیاری جهات در وضعیتی بغرنج‏تر از وضعیتی 
هســتیم که شــاملو در ســرمقاله‏‏ی معروف نخســتین شــماره‏ی 
هفته‏نامه‏‏ی »کتاب جمعه« در مردادماه ۱۳۵۸ ترســیم کرده. آنجا 
که می‏نویســد: »اکنون ما در آستانه‏ی توفانی روبنده ایستاده‏ایم. 
بادنماهــا ناله‏کنان به حرکــت درآمده‏اند و غبــاری توفانی از آفاق 
برخاســته است. می‏توان به دخمه‏های ســکوت پناه برد، زبان در 
کام و ســر در گریبان کشــید تا توفانِ بی‏امان بگذرد. اما رســالت 
تاریخی روشنفکران، پناه امن ‏جستن را تجویز نمی‏کند. هر فریادی 
آگاه‏کننده است«. او در همان‏جا گرچه می‏داند »نهاد تیره‏ی دوران 
دیری نخواهد پایید« اما نگران دموکراسی، ملیت، مدنیت و فرهنگ 
ایران است.  ما اکنون دقیقاً بعد از قریب نیم‏قرن که از این سخنان 
می‏گذرد همچنان دل‏نگران ایران، فرهنگ و اجتماع ایرانی هستیم. 
نگرانیم که گفتمان دموکراسی‏خواهی دیگربار در مغاک دریدگی و 
تاریک‏اندیشــی ارتجاع در اکنون و آینده‏‏ی سیاسی ایران درغلتد و 
آرزوی دیرین‏مان برای آزادی که از مشروطه بدین‏سو پی‏گرفته‏ایم، 
دیگربار ناکام شــود. شــاملو یک‏چیز بیشــتر از مــا نمی‏خواهد: 
»پرسشگری« و »حیرت« در‏باب سرنوشتی که برایمان رقم‏زده‏اند و 
می‏زنند. همو که زمانی گفــت: »که زمین/ از این گونه حقارت‏بار 
نمی‏مانْد/ اگر آدمی/ به هنگام/ دیده‏ی حیرت می‏گشــود.« همو 
که در هر شرایطی »امید« را پاس داشت و گفت: »نه/ نومیدْ مردم را 
معادی مقدّر نیست./ چاووشی امیدانگیز توست بی‏گمان/ که این 

قافله را به وطن می‏رساند.« 

فروماندگی و هراس سیاسی دهه‏های ‏۶۰ و ۷۰ که سرخوردگی، یأس 
و بیماری از پس بیش از نیم‏قرن کار فکری و مبارزه‏‏ی ادبی، در شعر و 
شخصیت‏اش بروز می‏یابد )و به سرشت معترض آثارش رنگی فلسفی 
و چندلایه می‏زند(؛ در تمام این مقاطع آن »غول زیبا« از پا نمی‏نشیند. 

ستیز بی‏‏امانش با حقارت و بردگی را گویی سر خاموشی نیست.
شاملو نماینده آن »روشنفکری راستینی« است که هرچه گذشته، 
به اهمیت و جایگاه‏اش بیشتر واقف می‏شــویم؛ زیرا هرچه می‏گذرد 
کمتر و کمتر روشــنفکرانی در شــمایل او در ایران امروز می‏یابیم. در 
زمانه‏ای که »کارگزاران فکری فاشیسم« در مقام به‏اصطلاح منورالفکر، 
دست‏اندرکار »ریبرندینگ« ارتجاع در شمایلی سکولار و سرمایه‏محور 
برای آینده‏ی سیاســی ایران‏اند، میراث فکری شاملو و دیگرانی چون 
او )مصطفی رحیمی، مسکوب، ساعدی و اندک دیگرانی( که مبتنی 
بر هیچ‏چیز نبود جز مصلحت‏گریزی، استبدادستیزی )تحت هر لوا و 
هر نامی( و مدافع راســتین دموکراسی و حاکمیت مردم بودن )به هر 
بها و بی‏هیچ مماشاتی(، بی‏گمان میراثی ارزشمند است. آن کورسوی 
امید و بیدارباش در زمانه‏ای است که »آزادی«، مطاعی کم‏ارج دانسته 
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شــاملو تنها سه‏روز پیش از به پادشاهی رسیدن رضاه‏شاه متولد شد. تقدیر چنین بود که آن‏کس را که بحق »شاعر 
آزادی« می‏خوانیم، هم‏زمان با طلیعه‏ی اســتبداد رضاشــاهی پا بر این جهان بگذارد. این می‏تواند اشارتی در خود 
داشته باشد. در این یک‏قرنی که بر این سرزمین گذشته تصلب سیاسی در سپهر جامعه‏ی ایرانی در صور گوناگون 
خود حکفرما بوده و از دیگرســو روشــنفکری متعهد ایران، خستگی‏ناپذیر، همپا و در توازی با آن، بالیده و دست از 
نقد و ستیز برای زندگی‏ای شایسته برنداشته. این موج امید و مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران که شاملو )با 
تمام پیچ‏وخم‏های کارنامه‏ی روشنفکری‏اش( یکی از راستین‏ترین نمایندگان آن بوده را گویی سر بازایستادن نبوده 
و نیست.  در تمام این سال‏ها که به کارنامه‏ی روشنفکری او اندیشیده‏ام، یک‏چیز همواره مرا مسحور و حیران خود 
کرده و آن »ســخت‏جانی« شاملو‏ســت. وقتی به زندگی او می‏نگریم که با درگیری، دلگیری و تنشی دیوانه‏کننده با 
پدر مستبد و به‏قول خود او »کله‏شق« و نظامی‏اش گذشته و از همان سال‏های کودکی و نوجوانی روحیه ‏سرکشی 
و استبداد‏ستیزی را در او بیدار کرده، تا سال‏های تنهایی و تنگنای مالی جوانی و میانسالی، در کنار سایه سنگین 
ارتجاع پهلوی دوم که برخی از درخشــان‏ترین اشــعار سیاســی-اجتماعی او زاده‏ی آن سا‏ل‏هاســت، تا سال‏های 

 یکصدمین زادروز احمد شاملو یکصدمین زادروز احمد شاملو  
و درسو درس‏‏‏‏های روشنفکری راستینهای روشنفکری راستین

 نومی نومید مردم را د مردم را 
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